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Abstract 

A Narration of Buddha’s Birth is a translation of one the most significant texts 

in the Buddhist Sogdian language (Sogdian Text of Vessantara Jātaka). It 

belongs to the Eastern Middle Iranian Languages, subsequently several 

experts in ancient languages have repeatedly studied and analyzed it. 

However, as it cannot be classified a linear narrative without merits as it in 

fact. Itrnarratesrthe ups and down of Buddha’s turbulence life, therefore it 
deserves an in-depth investigation from a Narrative Study’s point of view. In 
this article the author analyses the Buddhist Sogdian Narration with an 

emphasis upon an analytical perspective as well. The purpose of this thematic 

analysis is to acquire a more in-depth understanding of the themes used in the 

story, mainly because in parts it shows signs of the Iranian translator’s 
personal beliefs, while in parts matches the actual Buddhist beliefs. The 

original text only briefly touches upon these aspects. In this article the 

researcher uses analytical methods and library research to demonstrate the 

exclusive nature of the story’s unique narrative, which in turn makes it one of 
a kind in its counter parts and due to its unique narration, it is a combination 

of Iranian and Buddhist values.  
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  چکیده

 های ایرانیغدی بودایی است که در گروه زبانسُزبان های ترین متنترجمۀ یکی از مهم روایتی از تولد بودا

 تفحصقیق و مورد تح آن را های باستانیزبان پژوهشگرانِمیانۀ شرقی قرار دارد و به همین سبب بارها 

ز افروغ، که روایتی پرفراز و نشیب اما از آنجا که این متن، نه داستانی خطی و بی اند؛دادهشناختی قرار زبان

پژوهی نیز به بحث گذاشته شود. در این مقاله نظر روایتمکند، جای آن دارد که اززندگی بودا را روایت می

گیرد تا مورد بررسی قرار می تحلیل مضمونپژوهی )ساختاری( و روایت از دو منظرِ تولد بوداوایت سغدی ر

یوۀ روایت و هم مضامین به کار رفته در آن که گاهی متأثر از باورهای مترجم ایرانی و گاه مطابق با هم ش

ذرا ای گچراکه در طول متن تنها به اشارههای بودایی است، بیشتر واکاوی و نشان داده شود؛ ها و آییناندیشه

شان ای صورت گرفته و نسنده شده است. پژوهش با روش تحلیل محتوا و به شیوۀ کتابخانهها ببه این مضمون

های همتای خود، منحصر به فرد، و به دهد که این داستان به لحاظ شگردهای روایی، در میان داستانمی

 .های ایرانی و بودایی استهاندیش لحاظ مضمونی، تلفیقی از
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 . مقدمه1

 1اتکهوسنتره جتخصصی بیشتر با نام سنسکریت آن یعنی  جامعکه در متون و م تولد بودا داستان

سُغد نام یکی از رود. ترین متن به جای مانده از زبان سغدی به شمار میشود، طولانیشناخته می

سمرقند و بخارا را امروزه با نام ترین شهرهای آن مهم است کهبوده ها در جغرافیای قدیم ایران ایالت

های ایرانی میانۀ شرقی یکی از زبان که آن سرزمین. زبان شناسیممی)در جمهوری ازبکستان کنونی( 

 رفتهبه کار میزبان میانجی  همچوناز قرن ششم تا دهم میلادی در آسیای میانه  ، آیدبه شمار می

آن آثار غیردینی شوند:حسب موضوع به دو دستۀ غیردینی و دینی تقسیم میاست. آثار سغدی بر 

و اغلب مربوط به حوادث  ها، منسوجات و غیره به جای ماندهنوشتهها، سنگند که روی سکهاهایی

به پیروان ادیانِ مسیحی، مانوی و بودایی  ند. آثار دینی، در سه گروه،ایا امور مالی گارینتاریخی، نامه

  .(19-13 ، صص.1390زرشناس،  ؛375-363 ، صص.1383)تفضلی، تعلق دارند 

غدی کریت به زبان ساگرچه از اصل سنس های سغدی بودایی است،یکی از متنکه  روایتی از تولد بودا

بیشتر از آن که ترجمه باشد تألیف است؛  (49، ص. 1386به اعتقاد دکتر قریب ) ترجمه شده است،

استانِ داثر )پیشرسد نویسنده یا نویسندگان این داستان کلیۀ عناصر ساختاری چراکه به نظر می

. بخش قابل توجهی از این متن در اوایل قرن بیستم و همراه با چند را بازسازی کرده باشند (اصلی

دانشمند  2متن دیگر سغدی بودایی که از غارهای هزار بودای چین به دست آمده بود، توسط پل پلیو

به کتابخانۀ ملی  3به کتابخانۀ ملی پاریس و بخش کوچکی از آن توسط سِر ارول استین فرانسوی

های به دست همۀ بخش 4برده شد. در ابتدا امیل بنونیست (که قبلاً موزۀ ملی بریتانیا بود)بریتانیا 

یز ن را به زبان فرانسه منتشر کرد. ترجمۀ فارسی آن را آمده را کنار هم گذاشت و ترجمۀ دقیقی از آن

همین ترجمه  که داد انجام روایتی از تولد بودابا عنوان  (1371) برای نخستین بار بدرالزمان قریب

 مبنای کار در این پژوهش قرار گرفته است.

با بررسی اجزای روایت  در بخش نخست؛ ای دو بخش استراچنان که از عنوانش پیداست داین مقاله 

مضامین و موضوعات  ،خش دومپرداخته خواهد شد و در ب این قصه پردازیروایت به ساختار و چگونگی

                                                           
1. ssss nnrrra Jkkkka 
2. Paul Pelliot 
3. Sir Aurel Stein 
4. Benveniste, E. (1940) 
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که  تبوده اس بر مضامینی ،تمرکزشود. در این میان به بحث گذاشته می آندر  گوناگون و قابل تأمل

اغلب پیرامون مسائل  آناناند؛ چراکه کمتر از سوی پژوهشگرانِ متون سغدی مورد توجه قرار گرفته

 که همگی- اندبه جای مانده از سغدی بودایی پژوهش کرده وناگون این متنِ مهمِهای گزبانی و ترجمه

فرم و محتوای داستان  ،این مقاله کانون بررسی و توجهِ اما ؛انددر جایگاه خود ارزشمند و لازم بوده

توضیحی کوتاه دربارۀ ارائۀ تعریف و است. روش کار در بخش اول به این صورت است که پس از 

 نیز شود. در بخش دومپرداخته می تولد بودا از یروایتمتن جزء در روایت، به شناسایی آن اجزای 

ان متن برای اغلب خوانندگ موضوعاتی تحلیل و بررسی شوند که هنگام خواندن ترجمۀاست سعی شده 

 قبل ،پیشینۀ پژوهش هویداست. بسیاری از این موارد، چنان که در گیرندمیال و چرایی قرار مورد سؤ

  باب گفتگو در این حوزه همچنان برای پژوهشگران باز است.اند؛ بنابراین نشدهاز این طرح 
 

 پژوهشپیشینة  .1-1

 هشر این پژواز منظر مورد نظ روایت تولد بوداتا به حال داستان سغدیِ که پیشتر گفته شد، چنان

 پژوهش جای داد: توان در پیشینۀرا میذیل  اثر اما مورد بررسی قرار نگرفته است،

 رشتۀ در ارشد کارشناسی نامۀپایان .سغدی هایقصه در روایت ساختار ، بررسی(1392) سیما متین،-

 . و مطالعات فرهنگی انسانی علوم پژوهشگاه باستانی. هایزبان و فرهنگ

 سغدی هایقصه پژوهیروایت زمینۀ در شده انجام پژوهشِ تنها را آن توانمی )که نامهپایان در این

ها نیست. در در زمرۀ آن روایت تولد بودا که اندشده ساختاری بررسی قصه هفت فقط کرد(، قلمداد

ف مانده و تحلیل مضمونی انجام های مورد بررسی نیز، کار در حد بررسی ساختاری متوقمورد داستان

 ده است.نش

ادبیات فارسی است که جز در های موجود تحلیل ساختاری یا مضمونی آثار نو یا کهن سایر پژوهش

 روش، ارتباطی با پژوهش حاضر ندارد.
 

 خلاصة داستان. 1-2

ه آرزویش برآوردن پسری بود، سرانجام ها در آرزوی داشتکه مدتشیوکوش  پادشاه کشور شیوی، شاه

ند و اشتگذ «سوداشن»نام او را  داشت. د که به گفتۀ پیشگویان دربار طالع بلندیشصاحب پسری و 

ی د، روززمانی که سوداشن صاحب همسر و فرزند ش ،هاپس از گذشت سالند. درفراوان سپ به دایگانِ
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که دل د ، گدایان و معلولان بیشماری را دیپدر در حالی که مشغول گشت و گذار بود خارج از کاخِ

ازه ببخشد. پدر به او اجنیازمندان این آورد. از پدر تقاضا کرد که هدایایی به ای را به درد میهر بیننده

)فیل بزرگ و مورد علاقۀ  شاهِ پیلانمگر  ،انفاق کند از زر و سیم و ثروت خواهدداد که هرچه می

بخشش کرد تا آن که مظهر فرّ و شکوه کشور بود. از فردای آن روز شاهزاده آغاز به دهش و  ،پادشاه(

پیلان به آن دیار گسیل  تصاحب شاهِ  برهمن را برایو چند  ای چیددشمنان شاه توطئهکه یکی از 

شدت رنجیدند و آوازۀ کرامت و اما برهمنان به ،داشت. شاهزاده در ابتدا از اعطای آن امتناع کرد

تاد میان هش در ،سخاوت او را به سخره گرفتند. شاهزاده به امید این که برهمنان نتوانند شاه پیلان را

ند تبه افسون، شاه پیلان را شناخ ،مناناما بره .ها بردقامت فیلآنها را به محل ا بشناسند ،فیلِ همانند

و شاهزاده مجبور به اهدای آن شد. پادشاه از این سرپیچی بسیار خشمگین شد و برای تنبیه شاهزاده 

نیز مصرانه همراه با  «ماندری»به کوهی دوردست تبعید کرد. همسر سوداشن، وزیران  او را با مشورت

ای زرین همراه با همراهی کرد. آنها سوار بر گردونهو تبعید  ن را در این مجازاتفرزندش سوداش دو

ای فراوان راهی تبعید شدند. در طول این سفر، شاهزاده برهمنان مختلفی را به تناوب ملاقات توشه

)هر صد فرسنگ یک برهمن( و به همۀ آنها هدیه داد تا جایی که نه فقط زر و سیمی که همراهش  کرد

 های آن را نیز بخشید. بود بلکه گردونه و اسب

کشاندند، به آغوش، با خود می در فرزندان را بر دوش و خسته و نانوان در حالی که او و همسرش

به شهری سرسبز و پر نعمت شد. سوداشن و خانوادهمبدل  شانپیش روی بیابانِشکلی معجزه وار 

برای آن که از فرمان پدرش سرپیچی  ،اما روز هشتم ،اش یک هفته در آنجا به نیکی زندگی کردند

راهی تبعیدگاه شدند. پس از آن که به مقصد رسیدند سوداشن  و د شهر را ترک کردهننکرده باش

 دست ازاما در این شرایط نیز  ،را آغاز کردند یسختای از برگ و ریشۀ درخت ساخت و زندگی کلبه

رین آخجا که در نهایت دو فرزند و همسرش را نیز به برهمنان بخشید. بذل و بخشش برنداشت تا آن

 یک برهمن سر راه سوداشن شمایلبه که که همسرش را به او بخشید در اصل خدایی بود برهمنی 

به  و به صورت اصلی خود متجلی شد ی فروگذار نیستاز هیچ بخشش اوقرار گرفت و وقتی دید که 

نیز آرزو کرد که  ماندری برای نیل به مقام بودایی برآورده خواهد شد. ش مژده داد که آرزوی سوداشن

نی که برهم .فرزندانش فقط به شاه شیوی )پدربزرگشان( فروخته شوند. این آرزوی او نیز برآورده شد

آنها را به بهای هزار گاو بفروشد. در این مسیر یکی گشت تا می ،فرزندان او را برده بود، شهر به شهر
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ببرد. شاه که از  شاه شیویاز وزیران شاه آنها را دیده و هر دو فرزند را از برهمن خریداری کرد تا نزد 

حتی فرزندانش را برای  سوداشن کهآگاه شد انجمنی فراهم و به مردم اعلام کرد  عملکرد پسرش

پس گناه او در اهدای شاهِ پیلان بخشودنی است. به این ترتیب  ایثار کردهآرزوی متعالی خویش 

 شاهزاده مورد عفو قرار گرفت و همراه با همسرش با حرمت به شهر بازگردانده شدند.
 

 بحث و بررسی .2

 داستان روایت پژوهیِ .2-1

ها و رخدادهایی است که در محور زمان، به صورت خویش، سلسلۀ کنش داستان، در معنای متوسع

رونده دارد. بنابراین، داستان، بیانِ سیر توالیِ رخدادها در جهانی ممکن متوالی و متعاقب حرکت پیش

 آن را )شفاهی یا کتبی یا به گونۀ پرفورمنس(« راوی»)واقعی یا تخیلی( است. برای بیانِ داستان، باید 

کند. از این رو، روایت، تعاملی دوطرفه میان فرستنده )نویسنده/ راوی( و گیرنده )خواننده/ « روایت»

توالیِ از پیش انگاشته شدۀ روایت،  شود.ارسال می« پیام»شنو( است که در این تعامل، روایت

، 1383ن، ؛ تولا162، ص. 1387نیاز، بی) اند.رخدادهایی است که بطور غیرتصادفی به هم اتصال یافته

به این معنا که راوی با دستکاری خط سیر زمانی، برخی رخدادها را پیشتر و برخی دیگر را   (20 ص.

شود، اما زمان وقوع و معلولی رخدادها گسسته نمی کند. در این عمل، روابط علّیپس از آن روایت می

و پیش شدن زمان رخدادها  تر باشد، پس شود. هرچه داستان در روایت خود، سنتیها پس و پیش میآن

 آن بیشتر است. تر باشد، شکست زنجیرۀ زمانی درمدرندر آن کمتر و هرچه مدرن یا پست

عنوان علم مطالعۀ  به  دستور زبان دکامرون بار تودوروف در کتاب را نخستین 1شناسیروایت اصطلاح

وسیع آن است و تمامی معنای  واژه که مقصودش از این شدهرچند یادآور قصه به کار برد، 

 ،اخوتگیرد )از قصه، داستان و رمان گرفته تا اسطوره، فیلم، رؤیا و نمایش را در برمی روایت اشکال

ای از اجزا و عناصر روایی مورد بررسی قرار برای بررسی روایت در هر داستان، مجموعه .(1371

شنو، زمان، مکان، گفتگو و ، روایتپردازی، راویساختار، پیرنگ، شخصیتگیرند که عبارتند از: می

 مایه.درون
 

                                                           
1 . Narratology 
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 ساختار .2-1-1

شکل نهایی روایی داستان است. چگونگی قرارگیری اجزا و عناصر روایت نسبت به یکدیگر،  ساختار،

تار هرمی ند عموماً ساخاتابع زمانِ خطی هایی که در روایت،داستان»دهد. ساختار آن را شکل می

ی خطی را دارای هاهرمی از ابداعات گوستاو فریتاگ است که ساختار داستانند. ساختار شکل دار

هرچند ارسطو نیز تراژدی ایدئال را با  (26 ، ص.1394نسب، شریف) «دانستآغاز، اوج و فرجام می

م کز یک نقطه آغاز شده و های خطی اداستان بر اساس این توضیح، ساختار هرمی تشریح کرده بود. 

رگیر دهمراه و با ماجرای قصه تا هرچه بیشتر خواننده را با خود رسند می )کشمکش( افکنیبه گره کم

دهد ها را در ترسیمِ ساختار هرمی، در ضلعی از هرم که جهت بالا را نشان میافکنیکنند. این گره

ا هگره یا گره. این روند ادامه دارد تا جایی که گویندمی «کنش خیزان»دهند؛ از این رو به آن قرار می

دن ه ششروع به گشود هارسند. از آن نقطه به بعد گرهگیر شده و به اوج خود یعنی قلۀ هرم مینفس

در  شود وآغاز می ،هاستکه نشان دهندۀ مسیر گره گشایی «کنش افتان»و از آن جا به بعد  کنندمی

 رسد.خود به فرجام قصه می الیهمنتهی

 
 (ارهای هرمی )تهیه و تنظیم نگارندگانساخت نمودار کلی برای: 1تصویر

 

 :برخوردار است (دارای دو هرم)از ساختار هرمی  تولد بودا ی ازروایتبر این اساس 

 
 تولد بودا )تهیه و تنظیم نگارندگان(نمودار ساختار روایتی از : 2تصویر

 افکنی )هرم اول(: گره

 به سبب بخشیدن شاهِ پیلان ،خشمگین شدن شاه از فرزندش، سوداشن )بودا( -الف 

 تبعید سوداشن به کوهی در دوردست -ب
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 همسر و فرزندانش او وشدن کامل چیزهای مکرر سوداشن در راه تبعید و بیبخشش -ج
 

 اوج:  نقطۀ

 رسیدن به سرحد مرگ در بیابان از گرسنگی و تشنگی
 

 گشایی: گره

 (های فراوانبیابان به شهری رنگارنگ با نعمت)تبدیل شدن معجزه از سوی خدای برین  دادرخ -الف

اش به بیابان برای رسیدن به تبعیدگاه، بعد از ورود دوبارۀ سوداشن و خانواده ی کهملاقات با مرتاض -ب

 دهد.زاری خرم جای میآنها را در سبزه
 

 گره افکنی )هرم دوم(:

 یک برهمنبخشیدن فرزندان به  
 

 نقطۀ اوج: 

که برای سوداشن مانده بود یعنی همسرش به آخرین برهمنی که از او بخشیدن آخرین کسی 

 درخواست بخشش داشت.
 

 گره گشایی:

 برآورده شدن آرزوهای سوداشن و همسرش -الف

 عفو سوداشن از سوی پدر -ب

 .نجات فرزندان از دست برهمنی که آنها را گرفته بود -ج
 

 پیرنگ .2-1-2

بیان کنندۀ رابطۀ علت و معلولی است که در حوادث  ،شودنیز گفته می 1پیرنگ که به آن طرح یا پلات

، شبکۀ استدلالی، علت و معلولی» پیرنگ است گفته شدهبه طوری که در تعریف آن  ؛روایت وجود دارد

ا با آنها هالگو و تنظیم کنندۀ فراز و فرود داستان یعنی خط سیر رویدادهای اصلی و برخورد شخصیت

ان را به این صورت بی روایتی از تولد بوداتوان پیرنگ به این ترتیب می (.19 ، ص.1387نیاز، بی) «است

شود پس تصمیم سوداشن که فرزند شاه شیوی است از دیدن رنج و فقر مردمان اندوهگین میکرد: 

                                                           
1 . plot  
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اه ش تواند به همۀ مردم بذل و بخشش کند. او فقط از بخشیدنگیرد با اجازۀ پدر تا آنجا که میمی

ید کند. در تبعبخشد پدرش خشمگین شده، او را تبعید میاما چون آن را نیز می ،شودپیلان منع می

رسد و بعد مورد بخشد و به همین علت به مقام بودا مینیز همه چیز حتی فرزندان و همسرش را می

 گیرد.عفو پدر قرار می

. شود دیدن رنج و فقر استزندگی او میسبب تغییر مسیر اقع علت اندوهگین شدن سوداشن که در و

رسیدن به رستگاری و مقام دلیل اما  سوی پدر بخشندگی زیاده از حد است،شدن او از لت طردع

 همان بخشندگی اوست.  نیزبودایی او 
 

 پردازیشخصیت .2-1-3

ساخت و پرداخت شخصیت دانست.و اساس هر روایت می سأررنگ و شخصیت را ارسطو دو عنصر پی

 داستانهر گونه پردازی در ، بسیار اهمیت دارد. شخصیتداستانراوی  نیزخالق اثر و  به دستها 

 د.گیرای ویژه و متفاوت از سایر انواع صورت میبه شیوه (و ... مدرنپست ،، مدرنعامیانه ،کلاسیک)

و  شودترسیم میها شخصیت معمولاً به صورت طرحی کلی گرایانه و رمانسهای غیرواقعدر حکایت»

اسکولز، ) «اند یا بدنهادیکند یا زشت، ن به نهایت زیبایها معمولاًرت چند بُعدی؛ این شخصیتنه به صو

-شناخته می «تیپ» یا «نوعی» هایها بیشتر با عنوان شخصیتاین شخصیت (.21و20 ، صص.1383

و یا یک نام، آنها را معرفی نه ند که راوی با ارائۀ یک نشااهاییصیتهای تیپیک شخشوند. شخصیت

یی هاسازد. راوی برای توصیف چنین شخصیتاز جامعه مرتبط میو به یک قشر یا گروه خاص  کرده

 شناسد.ها را کاملاً میشنو ندارد؛ چراکه او این نوع شخصیتنیاز به دادنِ اطلاعات جزئی به روایت

گیرند: یکی از نظر مورد بررسی قرار می ها از دوپردازی داستان معمولاً شخصیتدر تحلیل شخصیت

ها از این حیث به دو نوعِ ایستا و پویا تقسیم مینظر تغییر و تحول در طول داستان که شخصیت

به دو نوع ساده و چند بعدی یا پیچیده  که از این جهت،دیگر از نظر پیچیدگی و سادگی  ؛شوند

 (.31 ، ص.1394نسب، شریفشوند )تقسیم می

آن  هایرود اغلب شخصیتم که انتظار مییارواگرچه با یک روایت کلاسیک روبه روایت تولد بودادر 

شخصیت اصلی داستان، سوداشن که همان بوداست، قابل تأمل و بررسی است. او با تیپ ، تیپ باشند

چیز برای  ها با راز و نیاز و آرزوی والدینش به دنیا آمده و همهکه پس از سال ایشاهزاده شخصیتیِ 
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ها، امکانات و نعماتی که در اختیار او مهیا بوده است، تفاوت دارد. سوداشن به جای آن که در لذت

 بیند که باعث تحولیآورد و فقر و رنج مردم را میدارد غرق شود، سر از کاخ پر زرق و برق بیرون می

 چگونگی شخصیت او  پیششود. البته در این روایت هیچ توصیفی دربارۀ در شخصیت او می شگرف

قی اما تأثیر عمی ،از آن که تصمیم به یاری رساندن به مردم و رسیدن به مقام بودا بگیرد، وجود ندارد

هایی در این شخصیت ناخودآگاه مخاطب را متوجه دگرگونی پذیردمیکه او از شرایط سخت مردمان 

ت این برداشت را بیشتر قو ،او های افراطیگرفتن راه نجات موجودات و بخششکه پیش ،کندمی

 بخشد. می

م که یرا نسبت به فرزندش شاهد )شاه شیوی( سوداشن های پایانی داستان تغییر موضع پدرِ در بخش

ا به سوداشن ر ،شاید بتوان آن را تحولی در شخصیت او در نظر گرفت؛ شاه شیوی که در ابتدای قصه

ه رداز قصر بیرون کداده، رهمن فقیر بخشیده بود، مورد غضب قرار به یک بدلیل آن که شاهِ پیلان را 

او را عفو و دوباره به قصر دعوت ، نثار کرده ، وقتی متوجه شد سوداشن حتی فرزندان خویش رابود

 کرد.

از جمله وفاداری او  ؛قابل توجه است روایتهایی از بخششخصیت ماندری، همسر سوداشن نیز در 

تی از بخشش فرزندان و نهایتاً خود او به برهمنان خودداری نکرده است. نسبت به همسری که ح

درنظر گرفت که اطاعت و تابعیت  های سرسپرده و وفادارشده از شخصیتپِ اغراق او را یک تی توانمی

در باب این میزان  شود و برای اوشنو میاز همسرش از جایی به بعد بیش از انتظار روایت وی

ایی هدرگیری ذهنی و پرسش آمیز سوداشن،سرسپردگی ماندری به همسرش و نیز بخشندگی اغراق

 .آوردرا پدید می

چه به  شود،های قصه دیده نمیقابل توجهی در شخصیت پیچیدگی ،در مجموع با همۀ این اوصاف 

 دهد.ه راوی به ندرت از آنها ارائه میدهند و چه در توصیفی کلحاظ رفتارهایی که از خود نشان می

 

 راوی .2-1-4

گرِ داستان است. راوی شخصیتی است که نویسنده، حوادث او روایت ،آیدچنان که از نام راوی بر میآن

یابیم درمی چیز ( بنا بر این توضیح، قبل از هر229 ، ص.1383داد، کند )داستان را از زبان او نقل می

 شود به نوعی مربوطهمۀ حوادثی که در داستان بیان می» نویسنده متفاوت است و در واقعکه راوی با 
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گرفته شده است. راوی  «اعلام شده»به معنی  »narrates«به راوی است. این واژه از کلمۀ لاتین 

رساند، خواه این داستان را شخص دیگری آفریده باشد و به آگاهی می -یک داستان را-چیزی را  

 ، ص.1380آسا برگر، « )کند، خود راوی آفریده باشدسرا صدق میناتخواه آن طور که در مورد داس

21.) 

زاویۀ روایت . »گیردنظر قرار  درراوی باید  مبحث از جمله مواردی است که درزاویه یا نقطۀ دیدِ راوی 

ند بیها را میدمآ رد. بیرونِها، ماجرا و داستان تسلط دایعنی اینکه راوی کجا ایستاده و چقدر بر آدم

های گوناگونی برای چگونگی بندیدسته (.137 ، ص.1386عمرانی،  پورمهدی« )آنها را؟ چقدر؟ یا درونِ 

شود: اشاره می ،درستر از بقیه به نظر میدید وجود دارد که در اینجا به یکی از آنها که کاربردی زاویۀ

هرکدام از این گویی. تک -5گونه روایت یادداشت -4ای نامهروایت  -3دانای کل  -2من روایتی  -1

مورد دوم را که  فقطما  گنجند وهایی دارند که در این مقال نمیف و زیرمجموعهیتعار ،زوایای دید

ت های روایترین شیوهدانای کل یکی از متداول کنیم.مرتبط با موضوع مورد بحث است، بررسی می

 هایشخصیت و کنشرفتار  ،گزارشگر ۀها، راوی به مثاباین نوع روایتادبیات کلاسیک است. در 

 ۀوی. در این زانمایدکند و وضعیت، موقعیت و چگونگی زمان و مکان را تصویر میمی داستان را بازگو

کاود و افکار و احساسات ها را مینویسنده آزادی عمل دارد و از بیرون داستان، درون شخصیت ،دید

از یک شخصیت به دید را  زاویۀ ،کند. در واقع نویسنده در این شیوهبرای خواننده بازگو میها را آن

 دهد. می های داستانها و وضعیتاز موقیعت ای راهمه جانبه شخصیت دیگر تغییر و به ما امکان آگاهی

 ۀمنظور از زاوی؛ کنندبندی میدیدِ راوی را به صورت درونی و بیرونی نیز دسته از سوی دیگر زاویۀ

و قصه را از دید خود بازگو  شودهای درون داستان راوی میدید درونی آن است که یکی از شخصیت

گیرد و همان فکر برتری کل قرار میکل یا دانایدید بیرونی در همان حیطۀ عقلِ  ۀاما زاوی ،کندمی

آنها آگاه است  اعمال و افکار کند و از نزدیک برهای داستان را رهبری میاست که از خارج، شخصیت

 (.390-385 ، صص.1364میرصادقی، ت که از گذشته، حال و آینده آگاه است )و در حکم خدایی اس

د. سی داررجای برطرف بودن راوی یکی دیگر از مواردی است که در نحوۀ روایتِ قصه یا بی جانبداری

راوی را  ،روایت محسوس باشد اش درحضور راوی از طریق بیان نظر یا احساسات شخصی وقتی

در این شرایط ممکن است راوی در جهت پیشبرد اهداف خود، حتی  .گیرنددر نظر می «جانبدار»

تی ها وضعیتغییراتی در روند داستان ایجاد کند. در غیر این صورت، مادامی که راوی دربارۀ شخصیت
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، 1381 عباسی،م )یمواجه «طرفبی»دهد با راوی خنثی دارد و دربارۀ آنها قضاوت و تفسیری انجام نمی

 .(58ص. 

راوی دانای کل است و بر کلیات و جزئیات داستان احاطه دارد. اگرچه کمتر  ،روایتی از تولد بودادر 

از  در بسیاری ،پردازدها نسبت به وقایع قصه میبه توصیف احساسات یا تحلیل دیدگاه شخصیت

 ،کندایت را نقل میودهد که در کسوت دانای کل، رنشان می احوالات آنانها با بیان چگونگی قسمت

که  شودهای پایانی داستان اشاره میاین دانای کل فرد نامشخصی نیست بلکه در بخش هرچند که

ند و کراوی تغییر می از داستان، در همین قسمتنکتۀ دیگر آنکه سرور بودایان راوی این قصه است. 

 شد. خواهد کند که در بخش بعد به تفصیل بیانشنو را نقل میوی و روایتگفتگوی میان را

 شود.در طول داستان نشانۀ آشکاری از جانبداری دیده نمی گفت توانمیدر مورد جانبداری راوی 

آیینی و رغم آنکه این متن مرتبط با موضوعات دهد و علیراوی همانند گزارشگر وقایع را شرح می

 شود.گونه تبلیغ یا حمایت آشکاری در آن مشاهده نمیهیچ بوداییان است،اعتقادی 
 

 شنوروایت .2-1-5

نکتۀ مهمی که در مورد او باید در نظر داشت شنو شخصیتی است که در روایت حضور دارد و روایت

فاوت متطور که راوی با نویسندۀ متن متن نیست؛ یعنی همانواقعی  و خوانندۀ مخاطب او،که  است آن

 ترین حالت به روایتدر ساده»شنو نیز با مخاطب تفاوت دارد. به گفتۀ ریموند کنان راوی روایت ،است

نو عاملی است که در شورزد ]و ... [ روایتپردازد یا در خدمت برآوردن نیازهای روایت مبادرت میمی

شنو به گاهی روایت (.32 ص. ،1388لوته، « )گیردترین شکل تلویحاً مورد خطاب راوی قرار میساده

در روایت برده و از سوی  را روایت حضور دارد که یا نام آن شخصیت طور مستقیم و علنی در متنِ

شود. گاهی نیز هیچ نشانۀ مستقیمی از آشکار می «تو»شود یا با ضمیر راوی خطاب قرار داده می

نسب، شریفکند )شنو را اثبات میایتاما حضور راوی به خودی خود حضور رو ،شنو وجود نداردروایت

 (. 24 ، ص.1394

گفته شده یکی از  کهشنوی راوی است روایت «آنندا»شخصی به نام  روایتی از تولد بودا متنِ در

(. آنندا در جای جای داستان مورد 4پانوشت  ،58 ، ص.1386قریب، ان بودای تاریخی است )شاگرد

 و نمونۀ بارز روایت شنوی آشکار است. گیردخطاب راوی قرار می
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دهد و این بار یک راویِ سوم شخص ال قرار مینی داستان، راوی آنندا را مورد سؤدر سطرهای پایا

 کند: ال و جواب آنها را طرح میشود که سؤدیگر وارد می

قدر خاک همانپس اکنون ای آنندا، این گزارش کوتاه از کمال ایثار تمثیل آن مردی است که از زمین »

کنی، کدام خاک والاتر است؟ دارد که ]بتواند[ بر روی ناخنی بگذارد و تو ای آنندا چگونه تصور میبرمی

آن که بر زمین است یا آن که بر ناخن قرار دارد؟ پس آنندا به سرور بودایان چنین عرض کرد: آن خاک 

، 1386قریب، )« به آنندا چنین فرمود:... تر. پس سرور سروران، بوداای سرور که بر زمین است بس اولی

 (. 109ص. 

شنو شود. این تغییر راوی و روایتجا به بعد دوباره راوی داستان تا پایان، همان سرور بودایان میاز این

هد که دنشان می در پایان داستان یکی از نکات بسیار مهم و قابل تأمل در آیین و باورهای بودایی را

تولد بودا، بودای اصلی یا اصطلاحاً بودای  روایتِهای گوناگون بوداست؛ در طول تجلیهمانا اعتقاد به 

ه شود کای دربارۀ سوداشن نقل میشناسیم و این داستان به گونهمی «سوداشن»تاریخی را با نام 

یگر دمانند بسیاری )روایتی از تولد بودا  در حالِ تعریفِ  کند یک دانای کلِ ناشناسخواننده تصور می

شاگرد و مرید  آننداو  ،دهدرا خطاب قرار می اما از آنجایی که راوی آنندا ( است،های خطیاز داستان

ای از بوداست که در پایان با نام سرور بودایان شناخته جلوه راویاین یابیم که خود بوداست، در می

 1شود.می

که متن سغدی این قصه مانند بسیاری توان از نظر دور داشت این است ای که در این جا نمینکته

 ؛هایی از جمله در صفحات آغازین بوده استدیگر از متون به دست آمده از این زبان، دارای افتادگی

ا و هتوان این احتمال را در نظر گرفت که در ابتدای روایت مطالبی درمورد موقعیت راویبنابراین می

 یم. ااطلاعکه امروز از آنها بیشنو یا مخاطبان داستان وجود داشته روایت

 

 زمان .2-1-6

مورد توجه و ی پژوهدر روایت ند که در بررسی این عنصرازمانیزمانِ روایی و زمان داستانی دو نوع 

انجامد و زمانِ داستانی گیرند. زمانِ روایی زمانی است که روایت داستان به طول میبحث قرار می

                                                           
 .56تا  50( صفحات 1368ها و کالبدهای گوناگون بودا رک. سوزوکی )برای دریافتن جلوه. 1
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، 2ترتیب شناس فرانسویو نشانهشناس مشهور روایت 1ژرار ژنتظریۀ همان چیزی است که بنا بر ن

های داستان در طول چه بازۀ زمانی دهد که شخصیتشود و نشان میرا شامل می 4و بسامد 3دیرش

، 1394نسب، شریفاند )اند و اتفاقات داستانی در چه مدت زمانی رخ دادهبه انجام چه کارهایی پرداخته

 ،در این صورت ،ها، یکی پس از دیگری نقل کندنرخ دادن آ بوقایع را به ترتیاگر راوی (. 31 ص.

وان تهای عامیانه که میداستان ا الگوی تقویمیِ زمان است. عموماً داستان اصطلاحاً پیرو زمان خطی ی

 ترینعمده»از سوی دیگر گیرند. بندی را دارند، از همین الگو بهره میترین الگوی زمانگفت ساده

ها( به رسم پریشییا زمان)ها هنگامیستان و نظم متن را به قول ژنت نابانواع ناهماهنگی میان نظم دا

 6«نگریپیش»یا « رجعت به آینده»و از دیگر سو  5«نگریپس»یا « بازگشت به عقب»مألوف از یک سو 

  (.65 ، ص.1387ریمون کنان، « )نامندمی

ها و پدیدارهاست که طول زمان داستان را با ای از موقعیتمجموعه»دیرش یا امتداد زمانی در روایت 

زمانی را بررسی  بر اساس مفهوم دیرش، ارتباط میانشناسان سازد. روایتطول زمان سخن مرتبط می

شان نیاز دارند و مقدار یا حجمی که متن به آنها اختصاص داده کنند که رخدادها برای روی دادنمی

 .(135، ص. 1387 پور،قاسمی) «شده است

 امد،: بسگیرددر بررسی عنصر زمان مورد توجه قرار می استموضوع بسامد نیز یکی دیگر از مواردی 

تعداد دفعات تکرار حوادث در جهان بیرون و تعداد آن در روایت راوی است که بارها به آن رخداد 

دید جدید توصیف شود. بسامد ممکن است  ۀتواند هر بار از یک زاویدهد. این ارجاعات میارجاع می

روایتِ تک محور که در آن یک سخن واحد رخداد واحدی را : »ها دیده شودبه سه شکل در داستان

کند. در کند. روایت چندمحور که در آن چندین سخن یک رخداد واحد را بازنمایی میبازنمایی می

« کندرخداد )مشابه( را بازنمایی مینهایت سخن تکرارشونده که طی آن یک سخن واحد چندین 

 (.61 ، ص.1382تودوروف، )

                                                           
1. Gerard Genette 
2. Order  
3. Duration 
4. Frequency  
5. Flashback 
6. Flash-forward  
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خطی است و چند رخداد تکرار  ،داستان ، زمانِ کهنهای مانند اغلب روایت روایتی از تولد بودادر 

عنوان بسامد بررسی کرد. یکی از این اتفاقات مواجهۀ  باشونده وجود دارد که شاید بتوان آنها را 

واهد بخششی انجام خکند؛ او هربار که میهایی است که به آنها بذل و بخشش میسوداشن با برهمن

 .(1386قریب، ریزد )های خود آب میهای برهمن و سپس بر دستدهد مطابق با آیین بودایی بر دست

 یعنی حدوداًدوران زندگی بودا  گفت این زمان مطابق با باید روایت نیززمان تاریخی این در مورد 

 است. رخ دادهپانصد سال قبل از میلاد 
 

 مکان .2-1-7

اساسی در  یافتند، نقشها در آنها اتفاق میهایی که داستانمکانان پژوهبه اعتقاد برخی از روایت

اه گهمه جا مکان است. ما هیچ»و یابد پیشبرد قصه دارند؛ چراکه هیچ کنشی خارج از مکان تحقق نمی

راین هیچ ؛ بناب[...]یابیم کنیم و به مکانی دیگر راه میبلکه مکانی را ترک میشویم از مکان خارج نمی

عینی، مکان است و  گیرد. مکان چه انتزاعی باشد و چهوِشی خارج از مکان صورت نمیکنش و شَ

حوزه معتقدند مکان در اما بسیاری از پژوهشگرانِ این (. 97 ، ص.1390شعیری، ) «کندتولید معنا می

پردازی برخوردار نیست، هرچند که گاهی در ساختار، درونمایه و شخصیت زیادیاز اهمیت روایت 

واند تشود و یک حکایت میولی در بسیاری موارد حتی ذکر دقیقی از مکان داده نمی ،تأثیرگذار است

 (.37 ، ص.1391ترینس، رخ داده و نقل شود ) در هر جایی

ت اما آنچه مسلم اس ؛شودزندگی او نمیای به محل تولد و به طور مستقیم اشاره تولد بودادر داستان 

که  در شمال هند )نپال کنونی( به دنیا آمده است 1بودای تاریخی در سرزمینی به نام کاپیلاوستو

های آغازین متن سغدی )که ترجمۀ آن . ناگفته نماند که برگهشودشناخته می 2لومبینیامروزه با نام 

در ابتدای داستان نامی از سرزمین  احتمال دارده است. دستمایۀ این پژوهش قرار گرفته( مفقود شد

 سوداشن به میان آمده باشد.
 

 

 

 

                                                           
1. Kapila-vastu  
2. Lumbini 
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 گفتگو  .2-1-8

انتقال » گیرد.پژوهی مورد بررسی قرار میهای ساختاری است که در روایتگفتگو یکی دیگر از مؤلفه

د ناهاییترین نقشاز جمله مهم هاها و طرح پرسشبیان واکنش ها،ها و دیدگاهاطلاعات، افشای نگرش

توانند هم به این گفتگوها می (.373 ، ص.1383بیشاب، ) «توان برای گفتگو در داستان برشمردکه می

، وداروایت تولد بها نقل و هم غیرمستقیم در داستان آورده شوند. در شکل مستقیم از زبان شخصیت

 به هر دو صورت آمده است. گفتگو
 

 درونمایه .2-1-9

 گیریجهتآنچه در واقع ای است که از ابتدا تا پایان بر آن اثر حاکم است. درونمایۀ هر اثر، اندیشه

( 42 ، ص.1364دقی، میرصا) ، همان درونمایه استدهدنویسنده را نسبت به موضوع داستان نشان می

توجهی است که از جمله مباحث قابل ،آن «درونمایۀ»و داستان  «موضوع» تفاوت میاناز سوی دیگر 

. به اعتقاد آنان موضوع، کلیدواژۀ اصلی و مفهومی است که اندبسیاری از پژوهشگران به آن پرداخته

و عامیانه با پیام داستان  کهنهای ویژه در داستاناما درونمایه، به ؛شودداستان دربارۀ آن نوشته می

توان گفت با این توضیح می .(28 ، ص.1384مستور،  ؛29 -28 ، صص.1394نسب، ریفشیکسان است )

ار و عاقبتِ ایث»اما این پیام که  ؛موضوع داستان ایثار، نجات و رستگاری است تولد بودا ی ازروایتدر 

  داستان است.، اندیشۀ غالب و همان درونمایۀ «بخشش، رستگاری است
 

 تحلیل مضمونی .2-2

و  ند که در داستان تولداترین مضامینیبخشش و عدم دلبستگی به هرآنچه در دنیاست مهمریاضت، 

رغم تلاش و خواست پدرش هرگز ای است که علیشاهزاده )بودا( . سوداشنیافتتوان زندگی بودا می

ب یک آرزو در قل فقطای به شاه شدن و نشستن بر تخت حکمرانی ندارد. او با دیدن نیازمندان علاقه

کندن از تعلقات دنیوی است. از طریق بخشش و دل نیرواناگیرد و آن رسیدن به و ذهنش جای می

 خود نیروانا یکی از مفاهیمی است که در تعالیم بودا بسیار جای بحث و شناسایی دارد. 
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 نیروانا .2-2-1

شود که همان آرامش گفته می این واژۀ سنسکریت در واقع به آخرین مرحلۀ سلوک در آیین بودا

(. از همین روست که برخی از پژوهشگران آن 101 ، ص.1379کازینر، رترین نیکبختی است )نهایی و ب

  1اند.را با مرحلۀ فنا در عرفان اسلامی مقایسه کرده

 بحث کنیم باید ابتدا به بررسی ریشۀ سنسکریت و نروانهیا نیروانا تر در مورد ایاما اگر بخواهیم ریشه

   .āāaaو دیگری  -nirاین واژه دارای دو بخش است: دربارۀ معنا و مفهوم آن بپردازیم.  موجودات ینظر

nir-  و  «نه»در اصل پیشوند و علامت نفی است به معنیāāna  از ریشۀāā-   و  «وزیدن»به معنای

، 1347پاشایی، ) است« سرد شده»و  «خاموش شده»در مجموع معنای تحت اللفظی آن  که «دمیدن»

مثال اگر با  ؛ برایانداما اشتقاقات دیگری را هم برای این واژه و مفهوم آن محتمل دانسته(. 289 ص.

vāaa  را بیرون رفتن از جنگل معنا کرد. این جنگل  توان آنمرتبط باشد، می «جنگل»به معنای

 :ای است ازاستعاره

 ؛دلبستگی در آیین بودا که عبارتند از شکل، احساس، ادراک، تمایلات پنهان و دانستگیپنج بخش »

در سنسکریت vaaa بنابراین بیرون رفتن از پنج بخش جنگل به معنی رهایی از این پنج دلبستگی است. 

 «دندوباره زاییده نش»توان از نیروانه معنای است که به این ترتیب می «تولد»ارد و آن معنای دیگری نیز د

ود. شتعبیر می «به کنار دیگر رود رفتن»باط کرد که همان رهایی از چرخۀ تناسخ است و اصطلاحاً را استن

 «پوشاندن»باشد که هم در سنسکریت و هم در اوستا به معنای  -vrتواند از ریشۀ می āāaaاز سوی دیگر 

است.  «رهایی»و  «آزادی»، «بی مانع بودن»است که در این صورت نیروانه به معنای  «مانع شدن»یا 

که با این اشتقاق است  «بافتن»به معنای  -veاشتقاق دیگری که برای نیروانه در نظر گرفته شده ریشۀ 

 «گدیگر نبافتن پارچۀ تولد و مر»در اندیشۀ بودایی آن را به و شود از نیروانه برداشت می «نبافتن»معنای 

 (.11 ، ص.1347؛ پاشایی، 79، ص. 1368سوزوکی، ) «کنندتعبیر می

یا همان چرخۀ تکرار شوندۀ  2«سنساره»بدون پرداختن به پدیده و موضوع  اما درک مفهوم نیروانه

مفهوم سنساره تقریباً به معنای دایرۀ وجود است و مراد از آن این است که »شود. زندگی میسر نمی

زندگانی یک فرد فقط یک جا و یک بار نیست بلکه تکرار شونده است و هر فردی هزاران بار پیش از 

، خود علت زندگانی دیگر است و تا در یک زندگانی «کردار»زیرا  ه؛زندگانی کنونی خود وجود داشت

                                                           
 .1400و دیگران،  ابوالبشریبرای اطلاعات بیشتر نک. . 1 

2 . Saṁsrra 
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ترین اثری از کردار در زندگانی یک فرد به جاست، آن فرد دستخوش سنساره است وچکزمانی که ک

 (. 25 ، ص.1347پاشایی، ) «گرددرود و باز میآید و مییعنی در دایرۀ وجود سرگردان می

رگ هزاران بتاکنون پژوهشگران آیین بودا  شود ونیروانه به اینجا ختم نمیبحث درمورد معنا و مفهوم 

 هایاما همچنان باید اذعان داشت که این موضوع یکی از مصداق ؛اندرساله در باب آن نوشته کتاب و

ه مقایسنیز توان آن را با مفاهیم عرفانی و صوفیانه از این منظر میبارز سهل و ممتنع بودن است. 

عرفان نیز نوعی  ،رودای از شناخت و معرفت پیش میطور که آیین بودا بر اساس گونههمانکرد؛ 

ا آنجا کند تبرد و هم نفس اورا تقویت میشناخت و سبک زندگی است که هم معرفت انسان را بالا می

 ، ص.1368گوهرین، رساند )عد نظری )علم اعلی( و در بعد عملی )روحی( به کمال میدر بُاو را که 

در عوالم عارفانه نیز دیده یی وجود دارد که «فنا»یا  «عدم»نیروانه نوعی  در رهاییِ همچنین  (.147

اما  1،های گوناگون عنوان شده استاست که مفهوم و تعریف فنا از نظر عرفا به شیوه گفتنیشود. می

یی نۀ بوداهم فنای عارفانه و هم نیروا نمونه ؛ برایتوان آن را با نیروانه مقایسه کردبرخی جهات میاز 

شوند. ها با رنج و ریاضت بدان نائل میسالکان هر یک از این طریقتند که امراحل پایانی سلوکی

ای همانند جنبش –های دگراندیش مثل اهل حقِ اسماً شیعۀ دوازده امامی در ایران غربی بعضی فرقه»

 اند که این باورعقیده به تولد مجدد را نگه داشته –تر مانویت، مزدکیّت و ابومسلمیه )...( قدیمی

 (.95 ، ص.1386فولتس، ) «جنوبی داشته است کم آسیاییهای بودایی یا دستخاستگاهاحتمالًا 

رفتن است که همان از بین «خاموشی»نیروانه در نظر گرفته شده برای از سوی دیگر یکی از معانی 

 و نشیند. درست مثل چراغی که وقتی سوخت به آن نرسد فرو میتشنگی در وجود انسان است

که با استعارۀ شمع مرده هم در متون (. این مفهوم 165 ، ص.1، ج1375شایگان، )دد گرخاموش می

که به شکل خودسوزی  «استحاله»شود، جالب توجه است. بودایی و هم در ادبیات صوفیانه دیده می

شمع »گرفته هم به شکل آیینی در مناسک بوداییان وجود داشته و برای رسیدن به نیروانه انجام می

ابوالبشری و ) 2با مضمون سوختن رهرو وارد ادبیات تصوف شده است «شمع و پروانه»م و ه «مرده

 (. 22-1 ، صص.1395دیگران، 

                                                           
 .1385پور، برای اطلاعات بیشتر نک. مقدم. 1 
 اندخواب و خور زیاز زندگی خویش بمیرند همچو شمع        پس همچو شمع زنده بی. 2

 اند فانی شوند و باقی مطلق شوند باز          وآن گه از این دو پرده برون پرده در زی    
 (318غزل  ،1376 ،نیشابوری )عطار                                                                                     
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صوف تتا حد زیادی به دلیل نزدیکی جغرافیایی خاستگاه ثرات را بسیاری از پژوهشگران این تأثیر و تأ

 1دانند.ایران میایرانی یعنی خراسان بزرگ و آیین بودا در نزدیکی مرزهای شرقی 
 

 نماز پنج دایره .2-2-2

دهند نماز بردن در انجام می همسرش ماندری در پیشگاه خدای برینیکی از کارهایی که سوداشن و 

آمده که معادل سنسکریت آن   mntr    čpnپنج دایره است. این اصطلاح در متن سغدی به شکل

عدد گویای  ،واژه نخستِ . بخشِ(101و  77، صص. 1386 قریب،) است ]aaččā maḍḍala]پنچامندلا

ر از آنها تپیش حتی به طور کلی نزد بوداییان و به معنی دایره است. ماندلایعنی پنج و بخش دوم آن 

این اعتقاد در آثار هنری آنها نیز به وضوح دیده  دایره یا همان ماندلاست. نماد جهان، هندوهادر باور 

آید، دایره نماد زمان و نماد حرکت بودایی که زیرمجموعۀ هنر هند به شمار میشود. در هنر می

اگر بخواهیم ریشه(. 31 ،ص.1376گر، هوهنهارتباط دارد ) ر آسمان است که با الوهیتمدوّپیوسته و 

النهرین رسیم که درتمامی آنها از بینتری میتر علت این اعتقادات را جستجو کنیم به ادیان کهنای

ه تدریج بنابراین ب ؛پررنگی داشته است خورشید نقش خدایی و اساطیریِ  ،و ایران گرفته تا هند و چین

های مقدس، گلبرگ دایره، به عنوان تجسمی از خورشید و نماد زمینی آن، به اشکالی چون هاله

ویر شده ان تصخورشید غالباً در مرکز کیه»های باستانی نقش بست. نیلوفر، حلقۀ مهر و غیره در نگاره

بعضی قوای وی محسوب  عقل عالم به شمار رفته است همچنان که قلب آدمی مقرّاست و نشانۀ 

درخشد و نیز شود، خورشید به عنوان قلب جهان و چشم عالم گاه در مرکز چرخ فلک البروج میمی

، دوبوکور) «روندیکی از صور درخت جهان است که در این نقش پرتوهایش درخت زندگی به شمار می

  (.86 ، ص.1373

شود. چکرا یا چاکرا گفته می 2«چکرا»دایره نمادی از چرخ است که در سنسکریت به آن  ،علاوه بر این

بعدها بودا چرخاند. آن را می 3«ویشنو» دهندۀ چرخش سال و وابسته به خورشید بود ونشان ،در آغاز

چرخاند یا کسی که کسی که چرخ را می یعنی 4«چکرا واریتن»نقش ویشنو را به عهده گرفت و به 

                                                           
  .1400 ،و دیگران ابوالبشری برای اطلاعات بیشتر نک.. 1 

2. Chakra 
 یکی از سه خدای برتر هندوها )ویشنو، شیوا، برهما(. 3

3. Chakravaritin 
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عنی ی ود و بعدها نماد تعلیمات بودا شد؛کند، ملقب شد. چرخ ابتدا نماد بودا بایی میوبر جهان حکمر

ند و هردو ا. چرخ و گل نیلوفر نیز کاملاً به هم مربوط1«اچکر-درمه قانونِ چرخِ »یا  «اصول چرخِ»

 . (134و133 ، صص.1386هال، ) نداهنمادهای خورشید بود

ا ه)که به احتمال زیاد نمادی از خورشید و هاله بنا بر این شواهد، اشاره به نماز و عبادتی که با دایره

در آیین بودا دور از ذهن نیست. از سوی دیگر نمازی که  ،مرتبط باشد های مقدس آن است(یا جلوه

که در پنج گاهِ مختلفِ شبانه روز  است هاییکنندۀ نمازشود تداعیدر پنج دایره به جای آورده می

 (.57، ص. 1385بویس، ای طولانی دارد )شود و در آیین زرتشت نیز سابقهخوانده می
 

 اشارات دیگر به عدد پنج .2-2-2-1

هایش به دیگران را دارد از هایی که سوداشن قصد بخشیدن داراییویژه در بخشدر طول داستان، به

گوید که آن بخشش را به منظور نجات جانداران پنج هستیِ کند و مکرراً میمی استفاده این عبارت

آنچه در وهلۀ نخست از کاربرد این  .(78، 68، 66 صص.، 1386قریب، دهد )سه طبقۀ عالم انجام می

ای از بوداییان، عالم هستی رسد آن است که در اندیشۀ بودایی یا دست کم عدهجمله به ذهن می

ند و سوداشن که در اآنجا درگیر رنج زندگانی بقه و پنج بخش است که همۀ موجودات دردارای سه ط

 ودار  داند با بخشیدنِهدف، خود را ملزم میآن دارد برای نیل به راه رسیدن به مقام بودا گام برمی

هایی که درمورد ها و نوشتهدر کتاب . هرچندندار خویش این موجودات را از رنج و سختی نجات دهد

د و مسلم است در اما آنچه مشهو ،ها اشاره نشدهبندیمستقیماً به این تقسیم وجود دارداین آیین 

 ای نمونهست؛ برا ها در تعلیمات آیینی به کار رفتهبندید پنج به کرّات برای دستهتفکر بودایی عد

ود که شپنج بخش تقسیم میست در تفکر بودایی به ا که خاستگاه اصلی رنج آدمی «دلبستگی»

 (.11 ، ص.1347پاشایی، ان و دانستگی )عبارتند از: شکل، احساس، ادراک، تمایلات پنه
 

 رات ایرانیتأث .2-2-3

دور از ذهن  ،پیدا کردنددر اصل ایرانیانی بودند که به آیین بودا گرایش از آنجایی که سغدیانِ بودایی 

ان شپاهایی از تعبیرات رایج در باورهای گذشتگان شان ردتازهها و حتی باورهای نیست که در نوشته

                                                           
1. Dharma-Chakra 
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چون اولین گسترش آیین بودا در بیرونِ هند در جهت شمال غرب و در میان اقوام ایرانی »دیده شود. 

بود، طبیعی بود که خیلی از باورها و اعمال دینی محلی این اقوام به سنت عامیانۀ بودایی راه پیدا 

رات را ثیتوان این تأدر دو جا می ، مشخصاً،نیزتولد بودا  روایتی ازدر . (83 ص. ،1386 فولتس،« )کند

در تفکر و نحلۀ  (.107 ، ص.1386قریب، است ) «فرّ پدر و مادر»عبارت یکی از آنها  مشاهده کرد:

یافت  هایها، والدین جایگاه محترمی دارند و این امر را دستنوشتهبودایی مانند بسیاری دیگر از آیین

مباحث مفصلی در مورد خانواده و ارتباط دو سویه میان آنجا  کند. دریید میشده در چین نیز تأ

ید پسر با» است کهگفته شده ویژه درمورد رفتار پسر با پدر و مادرش بهوالدین و فرزندان مطرح و 

آنچه دارد  ؛حمایت کند در کارهای پدر و مادر مراقب آنها باشد و از آنها ؛ثروت والدین را افزایش دهد

های والدینش را خواستهو  ها و امیال خود نباشد و در عوض نیازبه دنبال خواسته ؛از آنها دریغ نکند

بر این شواهد بزرگداشت پدر و مادر نزد بوداییان  بنا .(Lancaster, 1984, pp. 139-151) «فراهم کند

دۀ دهنو کاربرد این واژه برای آنان نشانبرای پدر و مادر  «فرّ»اما در نظر گرفتن  ؛امری بدیهی است

  ثیرات فرهنگ و باورهای ایرانی است.تأ

به  svarو واژۀ سنسکریت  «خورشید»به معنای  -hvarبه نظر برخی اوستاشناسان با ریشۀ فرّ  واژۀ

 ,Bartholomae, 1979, p. 430; Jacksonمرتبط است ) «خورشید، نور خورشید یا آسمان»معنای 

1893, p. 111; Nyberg, 1974, p. 221(. َنیرویی آسمانی است »ه رَّدر اساطیر ایرانی این فرّه یا خو

اعمالی که با وظیفه و  ]دادن[که در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته شده است تا او را در انجام

فرّۀ مخصوص به خود زرتشت و... ها، حرفۀ آدمی مطابقت دارد یاری کند. فرمانروایان، موبدان، آریایی

دارند. تا زمانی که فرّۀ ایزدی با فرمانروایان همراه باشد، پیروزی با آنان یار است و به مجرد اینکه فرّه 

 کهآن طور، تولد بودا روایتی از(. در 55 ، ص.1384آموزگار، ) «تابداز آنان بگریزد، بخت از آنان روی می

رسد مقصود نویسنده جوهر وجودی پدر و به نظر می از فرّۀ پدر و مادر صحبت به میان آمده است

سپس از کوزه آب برداشت و  ؛چون سوداشن فرمان پدر را بشنید از کلبه بیرون بیامد: »مادر است

 (. 107 ، ص.1386قریب، ) «پدر و مادر نماز بردهای خود را بشست و زانو زد و به خدایان و به فرّ دست

که سوداشن همسرش را  آن جاییمل است اشاره به میتراست؛ قابل تأ مورد دیگری که در این زمینه

 :گویدمی گذارد و به اومیاما او این هدیه را به عنوان امانت نزد خود سوداشن  ،بخشدبه یک برهمن می
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، داور 1این زن را نزد تو امانت خواهم سپرد و در برابر میترا ؛من رهسپار سرزمین دیگری هستم»

ه ساران، به شرطی که او را تو بآفرینش، همراه با فرشتگان کوهستان و فرشتۀ جنگل و فرشتۀ چشمه

از آنجایی که میترا در اصل یکی از ایزدان هند و ایرانی  (.101 ، ص.1386قریب، « )کسی هدیه ندهی

حتی پس از آنکه این  ؛دور از انتظار نیستهندوها و ایرانیان حضور و جایگاه محترم او در میان  ،است

باز هم در متون اوستایی و هم در  ؛شان پیمودندهای متفاوتی در مسیر مهاجرتنژاد راهدو قومِ هم

مهریشت: نک. ) .، همچنان خویشکاری میترا به عنوان ایزد نگهبان عهد و پیمان حفظ شده استوداها

ها و تعلیماتی اما با توجه به نوشته .)1 .59 .3، 2 .59 .3،  5 .60 .7: ریگ ودا نیز 78و  38 ، 26بندهای 

در عوض از یک منجی  ؛خوردکه از آیین بودا در دست است حضور میترا با این کارکرد به چشم نمی

و « خیرخواه»، «دوست»سنسکریت که معنای نام او در  آیدسخن به میان می 2«مایتریا»به نام 

 پس از پنج هزار سال از درگذشت اند. مایتریااست؛ به همین علت او را با میترا مرتبط دانسته «مهربان»

های اخلاقی و حتی خود بودا نیز فراموش شده است، ظهور بودا، در زمانی که جامعه دچار فروپاشی

بنابراین ایزد میترا به عنوان  .)Hooper, 2011, p. 16(کرده و یک دورۀ طلایی را رقم خواهد زد 

های بودایی و تحت تاثیر باورهای ایرانی آنها به شکل ها از طریق سغدینگهدارنده و پاسبان پیمان

 رِتای همراه مجسمۀ کوچکشود و به صورت پیکرههای بودایی سغدی دیده میمیثره / میترا در متن»

 (.91 ، ص.1386فولتس، ) «استدو مجسمۀ عظیم بودا در بامیان 

ها بحث و نفراوان دیگری را طرح و درمورد آ توان مضامین و موضوعاتمی روایتی از تولد بودادر 

مقاله وجود دارد،  درحجم مطالب  هایی که در گنجایشاما با توجه به محدودیت ؛پردازی کردنظریه

 آنها بود بسنده شد.ترین در این نوشتار به همین تعداد موضوعات که شاخص
 

 گیرینتیجه .3

بودن  آن در بسیاری موارد ازجمله دارا داستانی کهن است که نحوۀ روایت تولد بوداروایت سغدی 

وی پیر کهنهای کلاسیک داستان ۀها از همان شیوپردازیساختار هرمی و همچنین برخی شخصیت

شنو در بخش پایانی داستان و اساساً حضور حال تغییر موقعیت راوی و روایت؛ در عینه استدکر

رستۀ و هم کهنهای شنو در طول قصه، آن را تا حدی از قصهبه عنوان روایت «آنندا»شخصی به نام 

                                                           
1. ˀmyrr y  
2 . Maitreya 
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که به خودی خود به دلیل  روایی هایجذابیت تاها سبب شده است کند. این تفاوتخود متمایز می

همواره مورد توجه های یکی از مشهورترین  پارسایان جهان، موضوع آن یعنی تولد، زندگی و ریاضت

 را منحصر به فرد دانست.تولد بودا توان ساختار و شیوۀ روایت از این حیث می بوده، افزایش یابد.

نیروانا و قیاس آن با اندیشه ی چونرداای و معنایی درموهای ریشهواکاوی ،در بخش تحلیل مضمونی

های عبادی سوداشن هایی که دربارۀ آیینز شرق ایران از یک سو و بررسیهای عرفانیِ برخاسته ا

همچون نماز پنج دایره و دیدگاه او نسبت به طبقات عالم هستی صورت گرفت، از سوی دیگر کمک 

های بودایی، مطابق با آنچه در متن سغدی آن آمده است، تر برای درک اندیشهکرد تصویری روشن

ای مرکب از مضامین ایرانی و هندی در این متن دیده شد که ر این، مجموعهداشته باشیم. علاوه ب

تنیده در یک روایت، نشان از تأثرات مؤلفِ سغدی زبان از هر دو خاستگاه  درهم حضور آنها به شکلی

ها از جمله ملی و اعتقادی خود دارد؛ یاد کردن از فرّ پدر و مادر و ایزد میترا به عنوان نگهبان پیمان

 ، مؤلف این متن از خود به جای گذاشته است.1دکتر قریب تعبیرهایی است که مترجم یا به شانهن

خوبی مسیری را دنبال کرد که توان بهپس از بررسی مقولات عنوان شده در تحلیل مضمونی، می

ساند؛ رمؤلف در آن مخاطب را گام به گام، به پیام اصلی داستان یعنی رستگاریِ حاصل از ایثارگری می

برای نمونه رسیدن به نیروانا در واقع بخشی از همان رستگاری است که سوداشن آرزوی به دست 

دهد که اگرچه پلۀ آوردنش را دارد. همچنین در این مسیر راوی به روایت شنو و مخاطب نشان می

ما ا ست،یز و ایثار کردنِ بی چون و چرااصلی برای دست یافتن به مقام بودایی، گذشتن از همه چ

را زی پوشی کرد،ها چشمداشتن حرمتها و نگهتوان از پرداختن به آیینبرای نیل به آن هدف والا نمی

 سازند.که در کنار بخشش، راه رسیدن به مقام بودایی را هموار می ،نداهای مهمیلفهاین مسائل مؤ

های بازمانده از سغدی ترین متنبه عنوان ترجمۀ یکی از مهم روایتی از تولد بوداسخن آخر آن که 

طلبد که این نوشتار تنها مجال ویژه در بخش تحلیل مضمونی میهای بسیاری را بهبودایی، پژوهش

 ای از این عرصۀ گسترده بود. کوتاهی برای نشان دادن گوشه
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